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هاي روشنِ مـتن رفـت كـه مبتنـي بـر اصـول لفظـي و اصـول          دلالت
عقلايي است و از دانش مديريت فقـط بـراي تأييـد بيشـتر و ايضـاح      

فت كـه  تر قاعده ياري جست. با اين روش، به عباراتي دست يا فزون
به عنوان قاعدة مديريتي نمايان شوند. قاعدة ارائه شده در ايـن مقالـه   

السلام به مالـك اشـتر اسـت:     اين رهنمود امير مؤمنان عليه از برگرفته
كَبِيرُهَــا وَ لاَ یَ˖شََــ˖َّتُ ̊لَیَْــهِ   وَ اجْعَــلْ لِــرَأْسِ كلُِّ أَمْــرٍ مِــنْ أُمُــورِكَ رَأْســاً مِــنهْمُْ لاَ یقَْهَــرُهُ «

؛ يعني بر سر هريك از كارهايت مهترى از آنان بگمـار كـه نـه    » كَثِيرُهَا
ايـن   بزرگى كار او را ناتوان سـازد و نـه بسـيارىِ آن وى را پريشـان.    

» هـا  ضرورت رعايت تناسب مشاغل با توانمندي«قاعده ناظر به مسئلة 
 .در دانش مديريت است

 
البلاغـه و مـديريت،    نهـج هاي مـديريتي،   قاعدههاي كليدي:  واژه

  . امام علي و قواعد مديريتي
	

  مقدمه
دريـاي بيكرانـي اسـت كـه ذخـاير و خـزائنش        البلاغـه  نهـج ويژه  رهنمودهاي علوي به

هاسـت كـه انديشـمندان و     كنندة نيازهاي زندگي بشرِ ديروز و امروز و فرداست. قـرن  تأمين
انـد؛   ح كلمات اين گنجينه پرداختهپژوهشگران به تناسبِ هر عصر و زمان، به واكاوي و شر

اما شايد بتوان گفت هنوز با كشف ژرفاي كلام امام فاصلة درخور توجهي وجـود دارد. در  
از آن رو كـه  السـلام حـائز اهميـت اسـت و      هاي مديريتيِ امير مؤمنان عليـه  اين ميان، توصيه

تي و دار بـود، رهنمودهـايش در خصـوص مسـائل حكـوم      ايشان منصب حكومـت را عهـده  
  تواند راهگشايي ارزشمند براي حل مسائل اين عرصه باشد.  مديريتي مي

راستي معارف موجود در اين زمينه فقـط   آن است كه به  البته پرسش مهم در اين زمينه
تـوان از عبـارات    هاي اخلاقيِ مديريتي است يا فراتـر از آن؛ بـه عبـارتي چگونـه مـي      توصيه
متوني را استخراج كرد كه به مثابه يك قاعده در مديريت باشند. بر ايـن فـرض،    البلاغه نهج

شيوة كشف قواعد ياد شده چگونه است و اين قواعد با اصول موجـود در دانـش مـديريت    
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اي را مثـال زد كـه بـا     توان قاعده پرسش بعدي آن است كه آيا ميخورند؟  چگونه پيوند مي
 اشد؟شده هماهنگ ب شناسي ِ ارائه روش

السلام به مالك اشتر، چنـدين رهنمـود مـديريتي وجـود      مؤمنان عليه در نامة جامع امير
ها كه امروزه نيز  توانند به عنوان قواعد مديريتي در نظر گرفته شوند. يكي از آن دارد كه مي

رعايت تناسـب مشـاغل بـا    «شود، قاعدة  اي نوين در دانش مديريت بحث مي به عنوان مسئله
دار  اين مقاله پس از ارائة شيوة كشف قواعـد، تبيـين ايـن قاعـده را عهـده     ». هاست توانمندي

  است و در اين راستا، مراحل زير ساماندهي شده است: 
شناسي كشف قواعـد مـديريتي    شناسيِ آن، روش شناسيِ قاعده با معرفت ارتباط روش

ســب مشــاغل بــا شناســي قاعــده، قاعــدة رعايــت تنا تــرِ روش از كــلام علــوي، اعتبــار فــزون
ها، بررسي عبـارت محتمـلِ قاعـده در بسـتر كـلام و تبيـين آن، واكـاوي وازگـان          توانمندي

ــتوانه   ــده، پش ــي قاع ــارت، دلالات قرآن ــدگاه     عب ــي، دي ــت عقل ــده، دلال ــي قاع ــاي رواي ه
نظــران مــديريت، تناســب شــغل و توانمنــدي، تناســب شــغل و شخصــيت، تناســب   صــاحب

  .ها، دستاورد اختيارات و مسئوليت
  
  شناسيِ آن شناسيِ قاعده و معرفت ارتباط روش. 1

ــا شــكل گيــري دانــش مــديريت و پيوســتن تــدريجي دانشــمندانِ مســلمان بــه خيــل   ب
دانشمندان مديريت، علايق انديشمندانِ مسلمان به باورهاي دينيِ خود در تلاش براي تطبيق 

اي  هايي كه در بيشتر موارد، گونه گر شد؛ تلاش دستاوردهاي علمي با باورهاي مذهبي جلوه
اند، ابتدا اسلام گفتـه   آنچه دانشمندان غرب و شرق گفته«ادعا كه  انطباق انفعالي بود؛ با اين

  ). 23ش، ص1393(پورعزت، »! است
گرفت. شاهد اين ادعـا آن اسـت كـه     شناسي ريشه مي اين ادعا معمولاً از ضعف روش

اي از انـوار دانـش    توان يافت كه جلـوه  ها، يك نظريه علميِ مطرح نمي در ميان اين پژوهش
  بارة مديريت بازنمايي كرده باشد. (همان) اسلامي را در
توان شناخت روش تعريـف كـرد كـه از مسـائل      شناسي را به صورت اجمال مي روش

شناسـيِ آن   مهم در فلسفة هر علم و مبتني بر ديـدگاه فكـريِ حـاكم بـر پـژوهش و معرفـت      
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د و بـر  هاي فكريِ متعددي را پوشش ده تواند ديدگاه شناسي مي است. به عبارتي هر معرفت
ها  ها بر حسب مسئلة پژوهش هاي گوناگوني براي پژوهش ها و روش شناسي اساس آن روش

هـاي   ) برخي پژوهشگران بر ايـن باورنـد كـه آمـوزه    35ش، ص1393(بليكي،  پيشنهاد كند.
شناسـي   هاي غربي در علوم انسـاني، روش  اسلامي قابليت اين را دارند كه در عرض ديدگاه

  )292ش، ص1394(خسروپناه، خاصي را ارائه كنند.
اي مديريتي از رهنمودهاي علوي است؛ پس روشن اسـت   پژوهش مورد بحث، قاعده

شناسـيِ محتـواي    شناسيِ اين پژوهش نيز بايد مبتنـي بـر ديـدگاه فكـري و معرفـت      كه روش
معناسـت.   شناسي بدون توجه به منابع شناخت در هر علـم بـي   پژوهش باشد. از سويي، روش

لقَْاءُ الْأُصُـولِ وَ ̊لَـَیْكمُُ التَّفْریِـعُ « فرمايد: السلام مي عليهامام رضا  ِٕ
، 27ق، ج1409(حـرّ عـاملي،   ». ̊لَیَْناَ ا

  بر ماست منتق كردن[ يا ابلاغ] اصول و بر شماست رد فرع به اصل. ).62ص
َّمَـا ̊لَیَْنـَا أَنْ « فرمـود:  السـلام  عليـه  همچنين امام صادق ن

ِٕ
لـَیْكمُُ   نلُقِْـيَ   ا

ِٕ
». الْأُصُـولَ وَ ̊لَـَیْكمُْ أَنْ تفَُرّعُِـوا ا

همانا بر ماست كه اصول را بر شما منتقل كنيم[ابلاغ كنيم] و بر شماست كه فـروع   (همان).
  را به اصول بازگردانيد.

توان چنين فهميد كه منبع اصلي معرفت در اسلام، وحي اسـت كـه    از اين روايات مي 
بع ديگر نيز عقل است؛ چون به وسـيلة آن بايـد از اصـول    يابد. من در قرآن و سنّت تجلي مي

ياد شده، تفريعات را استخراج كرد. عقل به حسب ذات و جوهر خـويش، حجـت اسـت و    
چون از حجيت ذاتي و جوهري برخوردار اسـت، بـه حجـت بـودنِ امـورِ ديگـر نيـز دسـت         

بعي است كه مولّـد  ). منظور از عقل نيز عقل من214ش، ص1395يابد. (ابراهيمي ديناني،  مي
معرفت است و بديهيات را هم در حوزة عقل نظري و هم در حوزة عقل عملي در اختيار ما 

  ). 269ش، ص1394دهد (خسروپناه،  قرار مي
» اسـتنباط «يـا  » اجتهاد«شناسيِ اسلامي تفريع بر اصولِ ياد شده است كه از آن به  روش
روش جـامع  «توان اجتهاد را چنين معنا كرد:  شود. اما در قلمرو مديريت اسلامي مي تعبير مي

نقلي وحياني، عقلي، تجربي و شهودي كه با مراجعه به منابع تكويني و تشريعي و با تكيه بـر  
(نجمـا،   »كند. هاي معتبر براي مسائل مديريت اسلامي ارائه مي مباني مديريت اسلامي، پاسخ

  ).64ش، ص1395
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ل منـابع ديگـرِ اجتهـاد از آن بهـره گرفـت،      توان در طـو  هاي ديگري كه مي از سرمايه
هايي از علوم در فهم دين به طور عـام و در فهـم    هاي بشري است. بدون شك شاخه معرفت

توانـد در   هايي اسـت كـه مـي    شريعت به طور ويژه دخالت دارد. مديريت نيز از جمله دانش
  رسان باشد. هاي علوي در مسائل مديريتي ياري فهم بهترِ آموزه

  
  شناسيِ كشف قواعد مديريتي از كلام علوي روش. 2

اش  اي كـه دربـاره   اين قضيه در تمام علوم انساني بسيار اهميت دارد كه بـدانيم پديـده  
كنيم، در اصطلاح، پرسـپكتيوِ آن چيسـت؛ يعنـي پژوهشـگر از چـه ديـدگاهي بـه         بحث مي

مـديريتي؟ (ملكيـان،    شناسـي يـا   شناسي يا جامعـه  كند؛ مثلاً از ديدگاه روان موضوع نگاه مي
هاي متفاوتي همچـون   ). سخنان امام نيز در موارد بسياري، دربردارندة نظرگاه185تا، ص  بي

مباحث فلسفي، اقتصاد، تربيتي و.. است؛ از همين رو رويكرد نگارندگان در اين مقاله، فقط 
  ت است.ها از ديدگاه دانش مديري از كلام امام و تبيين آن» مديريتي«هاي  كشف يافته

خصـوص   ) در كلام امام بـه 218ش، ص1387 دانيم كه قضاياي كلي (خوانساري، مي 
وجود دارد و چنين نيست كه تمام قضاياي مطرح شده به صورت قضية مهمله يا  البلاغه نهج

موجبة جزئيه باشد؛ پس بايد بررسي كرد اين قضاياي كلي در زمينة مديريت نيـز هسـت يـا    
هاي لفظي اعم از مطابقي، تضـمني و   ها رفت؛ دلالت به سراغ دلالت خير. براي اين كار بايد

التزامي. البته بايد دلالت روشن باشد، حـداقل اگـر نـص نباشـد، ظهـور داشـته باشـد. بـدين         
منظور بايد به اصول لفظي و در مواردي به اصول عقلي مراجعه كرد. اصول لفظي مرتبط بـا  

ل استنباط است. تفصيل مطلـب بـدين صـورت    ادبيات عربي است و اصول عقلي همان اصو
  است:

، البلاغـه  نهـج السلام اعـم از   مطالعة دقيق مجموعة متون منتسب به امام علي عليه ؛اول 
توانند بيانگر قاعـده باشـند.    و برخي مستدركات و سپس گزينش عباراتي كه مي غررالحكم

ه عرفـاً بيـانگر مـديريت هسـتند،     ها اسير شد و به واژگاني ك در اين مرحله، نبايد در دام واژه
  بسنده نمود. » تدبير«مثل 



 )السلام هيعل(يامام عل يدهادر رهنمو ها يتناسب مشاغل با توانمند تيرعا يتيريمد ةقاعد   166

 

شده، گاه خودش يا محتـوايش عـام يـا مطلـق اسـت كـه        گفتني است عبارت گزينش 
راهگشايي در اين زمينه هستند. سـاختار نحـويِ   » انَّ، كُلَّما، جميع، من، ما، كلُّ و...«حروف: 

كارِ كشف قاعده باشد؛ مانند جملاتي كه نكره در سياق نفي بيان  تواند كمك عبارت نيز مي
عموم هستند. همچنين گاه فحواي كـلام امـام بيـانگر قاعـده اسـت كـه در       اند كه مفيد  شده
  باره عموميت آن بايد اثبات شود.  اين

نگاهي به عبارت دربرگيرة قاعده در بستر كلام امام؛ بايد براي دريافت قاعـده   ؛دوم 
وگو و ويژگي مخاطب توجه كـرد. ايـن    به مقتضيات صدور كلام امام، وضعيت مقام گفت

گيــرد كــه گــاه گفتــار و كــردار و تقريــر معصــوم مقطعــي و  از آن رو صــورت مــيمرحلــه 
مند است. هر حديث از پسِ نيازي و در پاسخ پرسشي و در مقام تبيين حقيقتي و گـاه   تاريخ

اي صادر شده است و به تعبير ديگر، شأن نزولي دارد كه دانستنش بـراي   براي وضعيت ويژه
   فهم بهتر حديث سودمند است.

هـا   ها در صورت لزوم با استفاده از منابع لغت، شرح معناشناسي واژگاني عبارت ؛سوم
هاي ديگر را نيز مشاهده كرد و بهتـرين   و بررسي تمام قراين لازم. در اين مرحله، بايد نسخه

  ها را برگزيد. ترينِ آن و صحيح
  تبيين قاعده در دانش مديرت. ؛چهارم 

ي قرآني با استفاده از تفاسير؛ در ايـن مرحلـه، بايـد    ها ارائة مستندات و پشتوانه ؛پنجم
گرفتن از قواعد تفسير به مفاد آيـات دسـت    آياتي را كه پشتوانة قاعده هستند يافت و با بهره

پيدا كرد و آنگاه دلالت آيات بر قاعدة مورد پـژوهش را آشـكار سـاخت. دلالات در ايـن     
 تواند مطابقي، تضمني و التزامي باشد. زمينه مي

هاي حديثي؛ در اين گام، روايـت   گيري از خانواده ارائة مستندات روايي با بهره ؛ششم
دانـيم   شـود. مـي   آوري مي اي براي قاعدة مد نظر باشند جمع توانند پشتوانه يا رواياتي كه مي

هـاي متفـاوت و مفـاهيم متعـدد      گـاه دربردارنـدة بخـش    السـلام   عليهمكه روايات معصومان 
ها به همـان بخـش از روايـت كـه      رو در اين گام، ناگزير براي اثبات قاعدههستند؛ از همين 

ها توجـه شـده    شود؛ به عبارتي، تنها به مفاد مطابقي آن شاهد و دليل بر قاعده است اكتفا مي
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است. اگر هم روايتي پيدا شود كه در تعارض با قاعدة مد نظر باشد، بايد حل شـود. ممكـن   
  ي يافت شود.است براي قاعده استثنائات

هـاي كتـاب و    گيري از دلايل يا مؤيدها و شواهد عقلـي؛ جـدا از پشـتوانه    بهره ؛هفتم
هاي يقينيِ  گيري از گزاره سنت، اهتمام بر آن شده كه قاعده با دلايل عقلي اثبات شود. بهره

 توانند مطمح نظر باشند. گانه كه مقدمة برهان باشند، مي شش

آوردهاي علميِ بشر گاه موجب  گيري از دانش مديريت؛ بعضي از دست ه بهر ؛هشتم
شـوند. حتـي بـه نوشـتة برخـي       هـاي نقلـي مـي    ترِ ما از برخي گزاره اصلاح فهم يا فهم ژرف

توانـد منبعـي بـراي تفسـير      بخش تجربـي مـي   مفسران، براهين قطعيِ علمي و شواهد اطمينان
ــرد.   ــرار گي ــتقن ق ــات م ــي،  كــلام وحــي و رواي ؛ انصــاري، 58ش، ص1381(جــوادي آمل

گيري از دانش مديريت به عنوان معرفت بشـري فقـط    ). در اين مقاله، بهره10ش، ص1391
  ترِ قاعده صورت گرفته است، نه اثبات آن. براي تأييد بيشتر و ايضاح فزون

يادكرد اين نكته سودمند است كه حجيت قرآن و حجيت سنت و اهل بيت از مبـادي  
اين پژوهش است. همچنين نقش عقـل از دو جهـت مـورد توجـه اسـت: يكـي در       بحث در 

فرآيند خود استنباط و ديگري به طور مستقل. نقش عقل در فرآيند استنباط مشخص اسـت؛  
آيد و بيـان   اما نقش مستقلِ عقل از آن سو مطرح است كه در استنباط مديريتي به صحنه مي

  ل مخالفت كرد، چه بايد كرد. كند كه اگر استنباط مديريتي با عق مي
  
  شناسي روشترِ  . اعتبارات فزون2-1

هـاي   تري برخوردار باشد، بايد آسيب شناسي براي اينكه بتواند از اعتبار فزون هر روش
شناسـيِ   هايي كه در روش ترين آسيب احتماليِ خود را بشناسد و آن را برطرف كند. از مهم

  توانند از اعتبار روش بكاهند، مصاديق زير است: ميكشف قواعد مديريتي وجود دارند و 
  
  . التقاط2-1-1

توان چيزي را از موضعي برداشتن يا از جايي گرفتن معنـا كـرد (دهخـدا،     التقاط را مي
شناسيِ پژوهش التقاطي  ؛ از همين رو بايد دقت كرد كه در روش»)التقاط«، ذيل واژة 1339
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هاي دانش مديريت تعبير نكـرد   ام را بر مبناي نظريهپيش نيايد؛ يعني مراقب بود كه سخن ام
نظران مديريت  السلام همان را گفته است كه صاحب و چنين تلقي نشود كه امير مؤمنان عليه

هـاي دانـش مـديريتي     اند. كلام علوي مبتني بر معرفتي الهي اسـت كـه فراتـر از نظريـه     گفته
نـش مـديريت بـه عنـواني منبعـي مسـتقل       اند از دا است. در همين راستا، نگارندگان كوشيده

داوري پيش آيد و گفته شود چگونـه مباحـث نـامطمئنِ     استفاده نكنند تا شبهة التقاط يا پيش
  است.   علمي مبناي اثبات قاعده قرار داده شده 

  
  . برخورد گزينشي با كلام امام2-1-2

ان تصـريح  البلاغه پيداست و سيدرضـي خـود در مقدمـة كتـاب بـد      چنانكه از نام نهج
هـا،   چنـين رويكـردي، بـه تقطيـع خطبـه      كرده است، انتخاب او، سخنان بليغ امام بوده است.

ها منتهي شد و ذكر سـخنان امـام گزينشـي صـورت گرفـت. بنـابراين بايـد         ها و حكمت نامه
اي نباشـند كـه نيازمنـد مراجعـه بـه       مراقب بود كه قواعد برگزيده از متن رهنمودها به گونـه 

عبارتي نبايد كلام امام در انتخاب قاعده ناقص باشد. از همين رو، در  باشند و به متون حذفي
  البلاغه براي استحكام متنِ قاعده ديده شده است. هاي نهج اين پژوهش تمام نسخه

  
  رشته  هاي ميان . مشكلات پژوهش2-1-3

اي سـبب تفـاوت در    رشـته  هـاي ميـان   شـناختي در انـواع پـژوهش    هـاي معرفـت   تفاوت
هـاي علمـي    شـود. هريـك از رشـته    هاي خاص پژوهشي و ساير مفروضات اساسي مي روش

تواننـد   هـا مـي   هاي پژوهشِ خـاص خـود را دارد و ايـن تفـاوت     زبان و اصطلاحات و روش
نتايج اين دسته از تحقيقات نيز مشكل اسـت. در  هايي را به دنبال آورند و البته ارائة  بدفهمي

درستي منتقل شوند. در اين مقاله  ها بايد دقت كرد اصطلاحات تخصصي به اين گونه جستار
  نيز اين نكته مد نظر نگارندگان بوده است. 

السـلام   اي مديريتي كه برگرفته شده از كـلام اميـر مؤمنـان عليـه     حال، در ادامه، قاعده
  شود. شناسيِ گفته شده تبيين مي روش است بر مبناي
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 ها قاعدة رعايت تناسب مشاغل با توانمندي. 3

البلاغـه،   (نهـج »  كَبِيرُهَـا وَ لاَ یَ˖شََـ˖َّتُ ̊لَیَْـهِ كَثِيرُهَـا  وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ كلُِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِ̲هْمُْ لاَ یقَْهَرُهُ «
كارهايت مهترى از آنان بگمار كه نه بزرگى كـار او را نـاتوان   و بر سر هريك از «)؛ 53نامه
  .»ازد و نه بسيارى آن وى را پريشانس

نگـاهي گـذرا بـه     شـود:  به منظور استخراج اين قاعدة مديريتي مراحل زير پيموده مـي 
هـاي   هاي قرآني قاعـده، پشـتوانه   بستر كلام، واكاوي واژگان عبارت و تبيين قاعده، پشتوانه

  نظران دانش مديريت. اعده، دلالت عقلي، ديدگاه صاحبروايي ق
  

  . نگاهي گذرا به بستر كلام 3-1
السلام، مالك اشتر نخعي از ياران خود را به امارت  هنگامي كه اميرالمؤمنين علي عليه

تـرين دسـتورات    مصر منصوب كرد، در قالب يك نامه به او فرماني نوشت. اين نامه از مهـم 
شـود. در   يتي اسـت و از پرمحتـواترين فرمانهـاي امـام محسـوب مـي      داري و مـدير  حكومت

خواهد كـه در رأس هريـك از كارهـا، كسـي را قـرار       قسمتي از اين نامه، امام  از مالك مي
آن، او را   دهد كه بزرگي و سختي كار، او را مغلوب و نـاتوان نسـازد و تنـوع و گسـتردگي    

  پريشان و سردرگم نكند. 
در » هـا  رعايت تناسـب مشـاغل بـا توانمنـدي    «اين رهنمود امام دربرگيرندة قاعدة مهمِ 

هاي بعدي، به دو تناسب ديگر نيز پي برد: تناسب  توان در لايه دانش مديريت است. البته مي
  ها.  شغل هر فرد با شخصيت او و تناسب اختيارات و مسئوليت

  
  . واكاوي واژگان عبارت و تبيين قاعده3-2

بـه معنـاي   » أمـر «ررسي دلالي متن كلام امام محتاج تأمل در واژگـان آن اسـت. واژة   ب
شـود. (راغـب اصـفهاني،     كار بوده و لفظ عامي است كه بر همة افعـال و اقـوال اطـلاق مـي    

نيز در لغت به معناي بلندترين نقطـة هـر چيـزي اسـت (فراهيـدي،      » رأس) « 88ق، ص1412
به رئيس و مهتر هر قوم كه برترين مقـام را در يـك   ) و در اصطلاح، 294، ص7ق، ج1410

) در كـلام  1064، ص2م، ج1987شـود. (ابـن دريـد،     گفته مـي » رأس«گروه بر عهده دارد، 
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بـه معنـاي مسـئول و    » رأْسـاً « به معناي مسـئوليت و سرپرسـتي و در   »لرَأسِْ«در » رأس«امام، 
  )501ش، ص1388(دلشاد تهراني، سرآمد است.

كـردن   اي است كه همراه با تذليل و بيچاره  به معناي غلبه» قهَر«از ريشة » يقهْرهُلاَ «فعل 
) و به چيره شدنِ همراه با اجبار و اكراه نيز اطـلاق  687ق، ص 1412باشد (راغب اصفهاني، 

كه از صفات جلال الهـي اسـت،   » قهار«) صفت 365، ص 3ق، ج1410شود. (فراهيدي،  مي
شده و بـه معنـاي غلبـه و تسـلط كامـل و توانمندانـة حضـرت حـق بـر          از همين ريشه گرفته 

  )427، ص7ق، ج1414آفريدگان است. (زبيدي، 
مشتق شده كـه بـه معنـاي پراكنـدگي اسـت. (ابـن       » شتََت«نيز از ريشة » لاَ يتَشتََّت«فعل 

آيـد كـه    به معناي بزرگـي مـي  » كبَرَ«از ريشة » كبير«) صفت 177، ص 3ق، ج1408فارس، 
ق، 1410رود؛ (فراهيـدي،   عمولاً در مفاهيم كيفي مثل شأن و شرف و جايگاه بـه كـار مـي   م
بـه معنـاي زيـادي عـددي گرفتـه شـده اسـت        » كثَُـرَ «از ريشـة  » كثير«) اما واژة 361، ص5ج

) كــه بيشــتر در بيــان كميــت امــور مــورد اســتفاده قــرار  802، ص2ق، ج1407(الجــوهري، 
  )247ق، ص 1412اند. (عسگري،  معنا كرده» دة العددزيا«گيرد و لغويون كثرت را  مي

فعل امري است كه دلالت بـر طلـب دارد. دلالـتش    » اجعل«اين توضيح لازم است كه 
بر وجوب نيز به حكم عقل است؛ بدين معنا كه وقتي خواست مولا به هر مظهري كه اظهـار  

هد؛ يعني عقل مستقلاً حكـم  شود(قولي، كتابي، اشاري)، ثابت شد، بايد عبد آن را انجام بد
  )152، ص3ق، ج1419كند به اينكه اطاعت مولا لازم است. (بجنوردي،  مي

كند كه بـراي هـر كـاري افـراد شايسـتة       السلام به مالك امر مي بر اين اساس، امام عليه
برخوردار باشند كه نه بزرگـي و سـختيِ كـار      برگزيند كه از آنچنان توانمنديهمان كار را 

ا ناتوان كند و نه ازدحام پريشانشـان سـازد. گفتنـي اسـت فراوانـيِ كارهـا كسـاني را        ها ر آن
  ها را نداشته باشند.  سازد كه قدرت ارتباط دادن امور و قدرت جمع آن سردرگم مي

سـالاري برگزيـده شـده باشـد و ميـان خصوصـيات روحـي،         اگر فرد بر اساس شايسته
هـاي كـار وجـود داشـته باشـد،       نطقي بـا ويژگـي  هاي او تناسبي م ها و تجربه فكري، مهارت

كند كه بر كـار مسـلط    هنگام رو به رو شدن با كار، به دليل آشنايي كامل با آن احساس مي
هايي را به ديگران واگـذار كنـد.    تواند آن را به ابعاد اصلي تقسيم كند و بخش است؛ لذا مي
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دهـد، كـه    ، بـه او دسـت نمـي   تنها احساس مقهوربـودن در برابـر بزرگـي كـار     بدين سان، نه
ش، 1395(اميـري،   رسـاند.  برعكس، با شكستن و تجزيـة آن، تسـلط خـود را بـه اثبـات مـي      

  )223ص
  

  هاي قرآني قاعده پشتوانه. 3-3
توان به آياتي از قرآن تمسك جست كه بـه   هاي قرآنيِ اين قاعده مي براي يافتن ريشه

  اند. ه احتمال راجح به آن مربوطصراحت يا اشاره به اين قاعده ربط دارند و همه ب
لاَّ وُسْــعَهَا« )الــف

ِٕ
ُ نفَْســاً ا ــفُ ا߹َّ كــس را جــز بــه قــدر  خداونــد هــيچ؛ )286(بقــره:  »لاَ ̽كلَُِّ

  كند. اش تكليف نمى توانايى
معناي گسترش، پهنا و فراخناكي است و ضد آن، مضيقه  به» سعة«ريشة  هم» وسع«واژة 

گـاني كـه گـاه در تـرادف بـا       ) يكـي از واژ 392، ص8ق، ج1414و تنگناست. (ابن منظور، 
است؛ اما بين ايـن دو واژه تفـاوت ظريفـي وجـود دارد؛     » طاقت«رود، واژة  كار مي به» وسع«

گوينـد.   مـي » طاقـت «م عربي، به اوجِ توانايي انسان و توانِ لبالـبِ او  بدين ترتيب كه در كلا
  ) 336ق، ص1412(عسگري، 

كه به شخصي به اندازة طاقت او تكليف داده شده، يعني سنگينيِ اين تكليف  هنگامي 
بـه نقطـة اوج   » طاقـت «به اندازة تمام توانايي اوست و بيش از آن ديگر تـواني نـدارد؛ يعنـي    

شود. مقداري از نقطة طاقت اگر از صددرصد تـوانِ   سان و همة توانِ او گفته ميتوانمندي ان
(ابـن  » الوسع دونَ الطاقة«گويند:  مي» وسع«تري تنزل شود، اين نقطه را  انساني به سطح فزون

  ).28ق، ص1414بابويه، 
» وسـع «توان چنين برداشت كرد كه سطح تكـاليف الهـي بـه انـدازة      بنابراين از آيه مي

اي در  ورزد كـه هـيچ تنگنـا و مضـيقه     او. خداوند در اينجا تأكيد مـي » طاقت«انسان است نه 
تكاليف دين براي انسان وجود ندارد و همة احكام دين اعم از مـالي، اخلاقـي، اجتمـاعي و    

  اند. ورزان تدوين شده دين» وسع«فردي به مقدار 
پذيرد، مگر در  طاعت، تحقق نمى اساساً بايد گفت اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و

چهارچوب قدرت و اختيار انسان. پس اين جمله كلامي است مطابق با سنتي كه خداوند در 
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بين بندگانش جاري ساخته كه از مراحل ايمـان، آن مقـدار را بـر هريـك از بنـدگان خـود       
در تكليف كرده كه در خور فهم او باشد و از اطاعـت، آن مقـداري را تكليـف كـرده كـه      

  ).442، ص2ق، ج1387اش باشد. (طباطبايي،  خور توانايي
توان از اين آيه، لزوم تناسب شغل و حرفة انسان بـا توانـايي او    بنا بر آنچه بيان شد، مي

را استنباط كرد و اينكه براي رسيدن به نتيجة مطلوب لازم است ميزان توانمندي فرد در نظر 
  گرفته شود.
ُّ̀ « )ب ِ̩ َ ـنُ أَحَـقُّ بِالْ وَ قاَلَ لهَمُْ ن َ قدَْ بعََثَ لكمَُْ طَالوُتَ مَلِكاً قاَلوُا أَنىَّ ̽كَُونُ ࠀَُ المُْْ߶ُ ̊لَیَْنـَا وَ نحَْ نَّ ا߹َّ ِٕ

مُـْ߶ِ همُْ ا
َ اصْطَفَاهُ ̊لَیَْكمُْ وَ زَادَهُ ˉسَْطَةً فيِ العِْلمِْ وَ  نَّ ا߹َّ ِٕ

ُ یؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ ̼شََاءُ  مِْ̲هُ وَ لمَْ یؤُْتَ سَعَةً مِنَ المَْالِ قاَلَ ا الجِْسْمِ وَ ا߹َّ
ُ وَاسِعٌ ̊لَِيمٌ    ).247(بقره: » وَ ا߹َّ

ها گفت: خدا طالوت را پادشاه شما كرد گفتند :، چگونه او را بـر مـا    پيغمبرشان به آن
 پادشاهي باشد؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهي هستيم و او رادارايي چنداني نداده انـد گفـت:  

اش را  خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده اسـت، و خـدا پادشـاهي   
  به هركه خواهد دهد كه خدا دربرگيرنده و داناست.

آية كريمة فوق از جمله آياتي است كه در آن، ماجراي طـالوت و جـالوت از تـاريخ    
بـراي فرمانـدهي و هـدايت     شود. طالوت از برگزيـدگان الهـي بـود كـه     اسرائيل بيان مي بني

اسرائيل به سوي آنان آمده بود. خداوند متعال پس از برگزيدنِ او دو ويژگي را  جماعت بني
اسـرائيل، او را   به طالوت بخشيده بود كه در برابر معيارهاي مطرح شده از سوي اشراف بنـي 

جسـماني و   كـرد: اول، علـم و دانـايي و دوم، قـدرت     براي احراز مقام فرماندهي كفايت مي
  ). 291، ص2تا، ج اقتدار. (طوسي، بي

خداوند اين مطلب را به بندگانش آموزش داد كه اگر همراه دانـايي، توانـايي نباشـد،    
ش، 1393(انصـاري،  » وَ زادَهُ ˉسَْطَۀ فيِ العِْلمِْ وَ الجِْسْمِ «دهد: آن دانايي كارايي لازم را از دست مي

  ).125، ص6ج
هــا و  شــود آن اســت كــه گــزينش افــراد بــا ويژگــي  آنچــه از ايــن آيــه برداشــت مــي

ويـژه بـراي كارهـاي حساسـي چـون       هاي لازم و مـورد نيـاز بـراي يـك مقـام، بـه       توانمندي
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فرماندهي و رياست، نكتة بسيار مهمي است كه توجـه بـه آن در سرنوشـت يـك گـروه يـا       
  جامعه به شدت تأثيرگذار است.

  
  هاي روايي قاعده پشتوانه .3-4

انةٌَ وَ لَ̿سَْتْ بِقَهْرَمَانـَةٍ « روايت است: السلام عليه از امير مؤمنان )الف نَّ المَْرْأَةَ رَيحَْ ِٕ
؛ يعنـي زن  »فاَ

  پذير، نه پهلواني است كارفرما و در هر كار دلير. گل بهاري است لطيف و آسيب
خطـاب بـه فرزندشـان     31السلام در نامة  اين جمله، بخشي از رهنمود امير مؤمنان عليه 

را فارسي دانسـته  » قهرمان«شناسان اصل واژة  است. برخي لغت السلام امام حسن مجتبي عليه
امـا   ).89، ص5ش، ج1362داننـد (بحرانـي،   مـي » پهلـوان «و آن را معربّ و برگرفته از تعبيـر  

دار و وكيـل، قـائم بـه امـور باشـد (ابـن        دانند كه همانند خزانه ا كسي مير» قهرمان«گروهي 
  ).496، ص12ق، ج1414منظور،
 السـلام  هـاي او اشـاره دارد. امـام عليـه     اين جملـه بـه تناسـب كارهـاي زن بـا توانـايي       

هاي سـنگيني   هاي خاصي در وجود خود دارد؛ پس مسئوليت فرمايد: بدان كه زن لطافت مي
  او هماهنگ نيست بر دوش او قرار مده.كه با ذائقة 
ذَا أُمِـرْتمُْ بِـأَمْرٍ فـَأْتوُا « وآله نقل شده اسـت:  عليه االله در همين راستا از رسول اكرم صلي )ب

ِٕ
ا

تَطَعْتمُ  هنگـامي  )؛ 244، ص2تـا، ج  ؛ سيدمرتضي، بـي 247، ص2تا، ج (ابن حنبل، بي» مِْ̲هُ بِمَا اسـْ̑
  آن را كه توانايي داريد انجام دهيد. كه به حكمي امر شُديد، هر مقدار از

گفـت. مـردي پرسـيد:     ر حجة الوداع دربارة وجوب حج سخن مي(ص) درسول اكرم
اي رسول خدا، هر ساله حج كنيم؟ آن حضرت خاموش ماند، تا اينكه او سه بار ايـن سـخن   

اجب دادم، اين كار و فرمود: اگر به پرسشت پاسخ مثبت مي (ص)را تكرار كرد. پيامبر اكرم
اسرائيل هم با سؤال زياد  توانستيد آن را به جا بياوريد. مردمان زمان بني گاه نمي شد و آن مي

  )102، ص4ج بي تا،نك: نيشابوري، كردند. ( براي خودشان مشكل ايجاد مي
توانيد آن را به  پس هر حكمي كه بر شما واجب است يا بدان سفارش شده و شما نمي

توانيد انجام دهيد. پس هـر حكمـي كـه بـر      ه هر اندازه كه آن را ميتمام و كمال ادا كنيد، ب
توانيد آن را به تمام و كمـال ادا كنيـد، بـه     شما واجب است يا بدان سفارش شده و شما نمي
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هـايي كـه    لزوم تناسب توانمندي افراد با مسـئوليت  توانيد انجام دهيد. هر اندازه كه آن را مي
  همي است كه اين روايت و روايات مشابه بر آن تأكيد دارند.شود، نكتة م بديشان سپرده مي

  
  . دلالت عقلي3-5

هاي بديهي زيـر   ها گزاره براي دلالت عقليِ اين قاعده و اثبات تفاوت توانمنديِ انسان
  توان ساماندهي كرد: را مي

  انسان داراي ژنتيك است. )الف
هاست و لـذا نقشـي    خُلقيِ والدين و اجداد آن ژنتيك دربردارندة صفات خَلقي و ب)

 بسزا در شاكلة شخصيت هر انسان دارد. 

هـا متفـاوت    توان نتيجه گرفت كـه انسـان   : از دو عبارت (الف) و (ب) مي)1نتيجة (  
  هايشان نيز متفاوت است. توانمندي هستند و بالتبع،

  تربيت در شخصيت انسان اثري بسزا دارد.ج) 
  گرفته از محيط تربيتي اوست.  از شخصيت انسان شكل بخشيد) 

ــة ــي )2( نتيج ــز م ــارت (ج) و (د) ني ــان   : از دو عب ــه انس ــت ك ــه گرف ــوان نتيج ــا  ت ه
  متفاوت نيز سلايق متفاوت را به همراه دارد.   هاي متفاوتي دارند. شخصيت شخصيت

اي  سـليقه توان به چنـين حكمـي رسـيد كـه هـر انسـان        ) مي2) و (1حال، از دو نتيجة (
وري از او زمـاني اسـت كـه     خاص و توانمندي منحصر به خودش را دارد؛ لذا بهتـرين بهـره  

پس نيكوست كاري يا كارهايي به او واگذار شـود  اش هماهنگ باشد.  سليقة او با توانمندي
  هايش متناسب باشد و بتواند از عهدة آن برآيد.. كه با توانمندي

اين مطلب است كه اين قاعـده فراگيـر و اسـتثناناپذير    گرفته بيانگر  تبيين عقليِ صورت
اي داشته باشد، باز هم بـه حكـم اينكـه انسـان       هاي ويژه است؛ زيرا هر ميزان انسان توانمندي
  تواند كارهاي فراتر از توان انجام دهد.  است داراي محدوديت است و نمي
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  نظران دانش مديريت  . ديدگاه صاحب3-6
شود تا  نظران مديريت مطرح مي هاي صاحب ترين ديدگاه اي از مهم در اين بخش پاره

اي مرتبط با دانـش مـديريت اسـت؛ يعنـي      بيان شود قاعدة استخراج شده از كلام امام قاعده
 دهد كه در دانش مديريت جايگاه دارد.  اي توجه مي امام به مسئله

  
  . تناسب شغل با توانمندي3-6-1

ه بيان شد اين قاعده به لحاظ مديريتي ناظر به تناسب شـغل بـا توانمنـدي    همان طور ك
است. در دنياي رقابتي امـروز كـه كسـب مزيـت رقـابتي، تنهـا شاخصـي اسـت كـه برتـري           

) و كاركنـان بـه عنـوان    Ndlela, 2001: 155( دهـد  ها را نسبت به يكديگر نشان ميسازمان
 ,Wrightشوند ( به منظور تداوم فعاليت در اين محيط مطرح مي  ترين ابزارِ هر سازمان رقابتي

McMahan & McWilliams, 1994: 310ها به دنبال تأمين و حفظ و نگهـداري   )، سازمان
   منابع انساني كارآمد هستند.

هاي مهـم سـازمان اسـت كـه در جهـت نيـل بـه اهـداف          نيروي انساني يكي از سرمايه
؛ از اين رو سـازمان بـراي دسـتيابي بـه كـارايي و اثربخشـيِ       سازماني نقش بسيار مهمي دارد

هـاي رفتـاري    مطلوب به دنبال افرادي شايسته است كـه از نظـر توانـايي، مهـارت و ويژگـي     
 (شخصيت) با شرايط احراز شغلِ مورد نظر در سازمان تناسب داشته باشند.

ارگيري ـ ـو به كدانـش  بهتـر از  گيريِ  بهرهبراي استفاده از مفهوم تناسب در اين ميان، 
ــز  ــه   اهميتحــائز هاي نيروي انساني  توانايي و مهارتآن و ني يكي از اقسام اســت كــه البت

ــشاغل اس -تناسب شغل، تناسبِ فرد با محيطِ پيرامون خود شاغل در  -ت. تناسب شغلــــــ
شود  ابع انساني در نظر گرفته ميـ ـمنشـت  داـ ـثر در نگهـؤتراتژي مـعنوان يك اسبه سازمان 

، دهد رد و سازمان در كاري كه انجام ميـ ـين فـازگاريِ بـس) و به 55ص  ش،1389يفر، (خن
ا ــ ـه ارتــمه، شــان دانـهم، هاي فرد مهارت و توانايي، دانششود؛ بدين معنا كه  تعبير مي

 :David, 2007از دارد (ــ ـه آن نيــ ـببه عنوان شغل ازمان ــد كه ســايي باشــه اييــتوانو 

6.(  
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ي منجر به پيامدهاناســب عــلاوه بــر نگــرشِ مثبــت نســبت بــه شــغل و ســازمان،  ايــن ت
 & Pengضايت شغلي (ريش افزتـوان بـه ا   هـا مـي   د كه از جملـة آن شو نگرشي مي-ريفتار

Mao, 2014; Frico, 2006; Brunk, 2005; Hoffman & Woehr, 2006 ( تعهد و
بهبـود  )،  Ferguson, 1994; Karakurum, 2005; Nazari & et.al. , 2012( مانيزسا

)،  Fu, Yang & Chu, 2014; Lin, Yu & Yi, 2014; Karakurum, 2005( عملكـرد 
 ,Acorn( و جذابيت سـازماني ) ZHOU, SHI & JIANG, 2011( خودكارآمدي كاركنان

Ratner & Crawford, 1997 .اشاره كرد (  
هـاي بسـياري را بـراي     هزينـه توانـد   از آن سو، فقدان تناسب كافي بين فرد و شغل مي

) زيرا اين تناسـب،  47 ش، ص1391جواران،  سازمان درپي داشته باشد؛ (پوركياني و جلالي
 ;Chirkowska-Smolak, 2012فرســـودگيِ شـــغلي داشـــته (كاهش ي در نقش موثر

Laschinger, Wong & Greco, 2006 Babakus, Yavas & Ashill, 2010;  و (
)، Acorn, Ratner & Crawford, 1997شود ( هاي شغليِ كمتر مي يتنها منجر به جابجاي نه

ن، موجبات حفظ و نگهـداري منـابع كارآمـد    مازساك تربلكه با كاهش تمايل كاركنان به 
 ,Fındıkكنـد (  ترين منابع مزيت رقابتيِ سازمان فراهم مـي  انساني را به عنوان يكي از اصلي

Öğüt & Çağlıyan, 2013; Kristof‐Brown, Zimmerman & Johnson, 2005 .(  
براي كار و ، نخستدر گــام شود كه فرد  مــياي آغاز  شاغل از لحظه -شغلتناســب 
گيـري در   كنـد. در ايـن بخـش، فرآينـد معقـولي كـه بـراي تصـميم         اقدام مـي انتخاب شغل 

اي  شود، فرآيندي چهـار مرحلـه   خصوص انتخاب شغل و كار به جويندگانِ شغل توصيه مي
ر خودارزيــابي(من كــه هســتم؟ چـه توانــايي دارم؟)، انتخــاب هــدف(در پــي چــه  مشـتمل ب ــ

هـاي واسـط مـن و مسـير شـغليِ مـن چـه بايـد باشـد؟)و           ريزيِ اقدامي(هدف هستم؟)، طرح
كنـد؟) اسـت    ارزيابي(برنامة انتخاب شغل و مسير شغليِ من چقدر مرا به هدف نزديك مـي 

توجـه بـه مرحلـة اول، نقـش مهمـي در      )، كه در اين ميـان،  115ش، ص 1376(ميرسپاسي، 
تخدام و ـ ـاس، ابـ ـانتخ، ابيـ ـديـراي كارمنـازمان بـس، دومرضايت از شغل دارد. در مرحلة 

  ).43ش، ص1389شود. (خنيفر،  ميانتصاب آماده 
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ريزيِ نيروي كار و كارمنـديابي، شـامل طراحـي مشـاغل و پيـدا       در اين بخش، برنامه 
هـا، دانـش و مهـارت     ت. اين وظيفه، اطلاعاتي دربارة شـغل هاس كردن افراد مناسب براي آن

). از آن 18ش، ص 1388آورد (اسـتوارت و بـراون،    هـا فـراهم مـي    مورد نياز براي انجام آن
هاي  ، ويژگــيلازم است، در ايــن قســمت جايي كه انجام كار در قالب شغل شكل ميگيرد

ل ـغل و مراحـشهمچنين  ،ظ شودلحاسنجيده و  غل در ارتباط با خصوصيات شاغلـك شـي
  ).43ش، ص1389شود. (خنيفر،  لي انجام و تحليل شغناسايي شده ام آن بهخوبي شنـانج

نظران مديريت دربارة تناسب شـغل بـا    اي از نظريات صاحب گفته، گوشه مطالب پيش
  توانمندي است. 

  
 . تناسب شغل با شخصيت3-6-2

ان دارد. شخصـيت هـر فـرد، تمـام     هاي انسان رابطة مستقيمي با شخصـيت انس ـ  توانايي
خصايص بدني، ذهني، عاطفي، اخلاقيِ وي اعم از موروثي يـا اكتسـابي اسـت كـه او را بـه      

كند. شخصيت شـامل آن چيـزي اسـت كـه فـرد امـروز        طور آشكار از ديگران مشخص مي
كنـد،   هست و آنچه اميدوار است بشود. پس هر صفتي كه فرد را از افـراد ديگـر ممتـاز مـي    

شرافت، «). معاني 600ش، ص1373دهد (شعاري نژاد،  اي از شخصيت او را تشكيل مي جنبه
بـراي شخصـيت ذكـر شـده اسـت: (دهخـدا،       » رفعت، نجابـت، بزرگـواري، مرتبـه و درجـه    

  ») .شخصيت«ش، ذيل واژة 1339
هاي بعدي، دو تناسب ديگر را نيـز پوشـش    چنانكه بيان شد، قاعدة مطرح شده در لايه

ها، تناسب شغل با شخصيت است. اين تناسب در دانش مديريت نيـز   ي از آندهد كه يك مي
شود. توجه سازمان به ابعاد شخصيت افـراد   محل اعتناست كه نگاهي گذرا به آن افكنده مي

شود تا كاركنان به تناسب خود در كارهايي فعاليت داشته باشند كه خـود دوسـت    باعث مي
). تناسـب شـغل بـا شخصـيت كاركنـان      46ش، ص1391جواران،  دارند (پوركياني و جلالي

منجر به افزايش كارايي و اثربخشي، رضايت شغلي، افزايش هماهنگي و سـازگاري فـرد بـا    
شغل، افزايش موفقيت شغلي، كاهش فرسودگيِ كاري و كاهش جابجايي و ترك خـدمت  

  ).65-66 ش،  صص1388 جواران، شود (پوركياني و جلالي مي
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وه به شش گرري كاي فضاو شخصيت بنــديِ  تقسيم) پــس از John Holland( لنـد ها
مشابهِ شخصيتِ ريِ كاي فضادر ست كه د زمـاني ا هيِ فرزدباكند كه بيشترين  بيان ميمشابه 
، يش شخصيتياتنها گر كه نهن داده ين نظريه نشاابطه با ت در راباشد. تحقيقال مشغود خو

بلكه هنگامي كه بين سبك شخصيت ، ستا شغلب نتخااي ابرب خوة بيني كنند يك پيش
ــتغيير شل حتماد دارد، اجووهماهنگي اد فراشغل و  ــد،   ميا غل نيز كاهش پيدــ ــد (هالنـ كنـ

در مندند  علاقهاد فرو اند دارتي وشخصيتيِ متفاي ). مشاغل نيز فضا269ش، ص 1373
  ). 235ش، ص 1389(معمارزاده و مهرنيا، كنند ر كاد مشاغلِ هماهنگ با شخصيت خو

  
 ها . تناسب اختيارات با مسئوليت3-6-3

توان از رهنمـود امـام ارائـه كـرد، تناسـب       برداشت ديگري كه به طور غير مستقيم مي
هاست. قدرت گـرفتن تصـميم، قـدرت دسـتوردهي، قـدرت پـاداش،        اختيارات با مسئوليت

شـده را   قدرت تنبيه و...، همگي براي آن هستند كه زمينة تحقـق هـدف و مسـئوليت تعيـين    
فراهم آورند؛ به همين دليل، بايد ميان مجموعة اين اختيارات و مسئوليت مورد نظر، انطبـاق  

  و تناسب وجود داشته باشد. 
اي را بر دوش متصدي قـرار داده   اي است كه تعهدات گسترده گونه اگر سطح شغل به

د متناسب با آن يافته هم باي هاي زيادي است، اختيارات تخصيص و مستلزم پذيرش مسئوليت
ــراي انجــام       ــرد ب ــر از حــد لازم باشــد، در عمــل، ف ــارات، كمت باشــد؛ چــرا كــه اگــر اختي

هاي خود، دچار مضيقه و محدوديت شده و كاري خارج از توان او بـر او تحميـل    مسئوليت
شده است، و به عكس، اگـر اختيـارات، بـيش از حـد لازم باشـد، بـدان معناسـت كـه فـرد          

  ). 224ش: 1395ياز دارد. (اميري، امكاناتي فراتر از ن
مشخص شد تناسب شغل با توانمندي، تناسب شغل با شخصيت و نيز تناسب اختيارات 

انـد؛ مسـائلي كـه بـا      ها سه مسـئلة درخـور توجـه در نگـاه انديشـمندان مـديريت       با مسئوليت
انـد. امـام    هـا و همـة مكـان هـا جـاري      شـوند و در همـة زمـان    گذشت زمـان كمرنـگ نمـي   

فرمايد و اهميت آن را براي هر  السلام با رهنمودي موجز و بليغ به اين سه نكته اشاره مي عليه
ــا    حــاكم و رهبــر و مــديري گوشــزد مــي  نمايــد. البتــه محــور ســخنِ امــام، تناســب شــغل ب
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شـده از كـلام امـام     هـاي بعـديِ برداشـت    هاي ديگر، لايه هاي انسان بوده و تناسب توانمندي
بـريِ بـالاتري دارنـد و تعلـق      ها بهـره  تناسباتي رعايت شود، سازماناست. هنگامي كه چنين 

  شود. تر مي خاطر كاري و بالتبع تعهد كاري فزون

  
  نتيجه گيري

شناسيِ كشف قواعد مـديريتي از كـلام علـوي گـامي مهـم در       مطالعه و بررسي روش
مبتنـي بـر آن،    شناسي اسلامي و ديدگاه فكريِ راستاي تبيين آن قواعد است؛ بايد از معرفت

ياري جست و از منابع آن يعني قرآن، سنت و عقل بهره گرفت. براي اين منظـور، قضـاياي   
توان با ابتناي بر دلالـت مطـابقي، تضـمني و التزامـيِ      كليِ برگرفته از سخنان اهل بيت را مي

 هـا  آيات قرآن و دلالت مطابقيِ روايات و نيز دلالت عقلـي سـنجيد و قواعـد كلـي را از آن    
  هاي ديگر بهره جست. توان از دانش تر قِواعد نيز مي استخراج كرد. براي ايضاح فزون

تـوان بـه    السـلام مـي   نگري در سخنان اميـر مؤمنـان عليـه    پس از كشف قواعد، با ژرف
قواعدي دست يافت كه دربرگيرندة قواعد مديريتي باشند؛ قواعدي كه گرچـه برخاسـته از   

مخصوص جوامـع اسـلامي نيسـت. در عبـارتي كـه بـه عنـوان        ارزشهاي اسلامي است، غالباً 

تناسب شغل و 
توانمندي

تناسب اختيارات و 
مسئوليت ها

تناسب شكل و 
شخصيت سِ كُلِّ 

ْ
وَ اجْعَلْ لِرَأ

ساً 
ْ
مُورِكَ رَأ

ُ
مْرٍ مِنْ أ

َ
أ

هُمْ لاَ يَقْهَرُهُ  ْٔ كَبِ؈رɸَُا   مِ
تُ عَلَيْھِ  َّȘَشȘََوَ لاَ ي

كَثِ؈رُهَ 
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كنـد كـه بـراي هـر      السلام به مالك امر مـي  عليه قاعده در اين مقاله برگزيده شده است، امام
كاري افراد شايستة همان كار را برگزيند كه از آنچنان قوتي برخوردار باشند كه نه بزرگـي  

  م پريشانشان سازد. ها را ناتوان كند و نه ازدحا و سختيِ كار آن
اي استثناناپذير در مديريت است. بـر اسـاس ايـن     اي ارزرشمند و قاعده كلام امام نكته

قاعده، مديران بايد به منابع انسانيِ خود كاري را بسپارند كه متناسب با توانـايي و تـا جـايي    
آن قـدر سـخت كـه فـرد از انجـام       كه ممكن است متناسب با شخصيتشان باشد؛ يعني نـه آن 

  قدر گسترده كه او را دچار سردرگمي كند.  عاجز باشد و نه آن
هـاي   به ديگر سخن، بايد ميان شغل و شـاغل همـاهنگي وجـود داشـته باشـد؛ در لايـه      

ها پـي   توان به تناسب  شغل با شخصيت و نيز تناسب اختيارات بامسئوليت بعديِ كلام نيز مي
تا مفهوم شايستگي تحقق يابد و كار نيز بـه  برد. نوعي تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد 

  .شيوة مطلوب پيش رفته و انجام پذيرد
  

  منابع
 ق)، تهران: دارالقرآن الكريم1415مترجم: فولادند، محمدمهدي (  قرآن مجيد، -

 هران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ت)ش1378ترجمة آيتي، عبد المحمد(  ،نهج البلاغه -

 ان: انتشارات علمي و فرهنگي، تهر)ش1378( ، ترجمة جعفر شهيدي نهج البلاغه -

تهران: مؤسسـة   ؛پرسش از هستي يا هستيِ پرسشش)، غلامحسين؛ 1395ابراهيمي ديناني( -
 پژوهشي حكمت و فلسفه.

؛ قم: كتابخانه عمـومي آيـة   البلاغة نهج شرح ق)؛ 1337الحديد عبد الحميد بن هبة االله( أبي ابن  -
  االله مرعشي نجفي.

 كنگرة شيخ مفيد ،اعتقادات الاماميهق)، 1414حسن بن علي(شيخ صدوق)(  ابن بابويه قمى، -

 بيروت: دارصادر.، المسندتا)،  ابن حنبل، احمد بن محمد(بي -

  ، بيروت: دارالعلم الملايين.جمهرة اللغةم) ؛ 1987ابن دريد، ابوبكر محمد بن حسن( -
  دارالفكر.  بيروت: ؛معجم مقائيس اللغه)؛ ق1408بن زكريا، احمد( ابن فارس  -
  ؛ بيروت: دار صادر.لسان العربق)؛ 1414ابن منظور، محمد بن مكرم( -
 جا: دفتر نشر الكتاب. ؛ بيشرح نهج البلاغهش)؛ 1362ابن ميثم، بحراني، ميثم بن علي( -



 181   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

مديريت منابع انساني: پيونـد اسـتراتژي و    ش)؛1388استوارت، گرگ و براون، كنت( -
 مترجم: محمد اعرابي و مرجان فياضي، تهران: مهكامه. ؛عمل

،قـم:  البلاغـه  هاي مـديريت در نهـج   شناسي و مصداق نوع)، ش1395نقي( اميري، علي -
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ؛ مشهد: بيان هدايت نور)مشكاة (تفسير قرآن كريمش)؛ 1391انصاري، محمدعلي( -
 مشهد: بيان هدايت نور ؛فسير قرآن كريم)مشكاة (ت)؛ ش1393(ــــــــــــــــــــ ،  -

 قم: نشرالهادي ؛القواعد الفقهيهق)؛ 1419بجنوردي، حسن ( -

ترجمـه: حسـيني و    ؛هـاي تحقيـق در علـوم انسـاني     پارادايمش)؛ 1393بليكي، نورمن( -
  همكاران، سيدرضا؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  البلاغه. بنياد نهج؛ تهران، ما  مديريتش)؛ 1393اصغر( پورعزت، علي -
تحليلـي بـر تناسـب شـغل و     «ش)(الـف)؛  1388جـواران، مرتضـي(   پوركياني، مسـعود و جلالـي   -

 .71-66، صص 44، شماره ميثاق مديران ؛)»شخصيت (قسمت اول

ميثاق ؛ »تحليلي بر تناسب شغل و شخصيت (قسـمت دوم) « ش)(ب)؛1388(ــــــــــــــــــــ ،  -
  .65-69، صص 45، شماره مديران

 ، شـماره كـار و جامعـه   ،»تحليلي بر تناسب شغل و شخصيت« ش)،1391(ــــــــــــــــــــ ،  -
 . 42-45، صص153

  مركز نشر اسراء ؛ قم:تسنيم)؛ ش1381جوادي آملي، عبداالله( -
  دار العلم للملايين. :؛ بيروتالصحاحق)؛ 1407جوهري، اسماعيل بن حماد( -
 ، قم: آل البيت لاحياء التراث.الشيعهوسائل  ق)؛ 1409حرّ عاملي، محمد بن حسن( -

لويت و او« شناسايي ش)،1388حسيني، ميرزاحسـن؛ رحمـاني، زيـن العابـدين و حبيبـي، فتانـه(       -
، مديريت توسعه »نينساوي انيرب جذدر شاغل و تناسب شغل ي ها متخصصي شاخص بند
 .25-34، صص 3، شماره1، دورةو تحول

؛ تهـران: مؤسسـة پژوهشـي    ي علوم اجتماعيشناس روشش)؛ 1394خسروپناه، عبدالحسين( -
 حكمت و فلسفه.

بررسـي و سـنجش تناسـب    «ش)؛ 1389خنيفر، حسين؛ امامي، مصطفي و پـورابراهيم، سـهراب(   -
شغلي كاركنان و ارايه راهكارهايي جهت بهبود آن (مطالعه موردي در شركت ملـي پـالايش و   
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، 1، دوره در صـنعت نفـت  مديريت و منابع انسـاني   ،»پخش فرآورده هاي نفتي ايران)
 .41-58، صص 4شماره 

 تهران: آگاه.؛ منطق صوري؛ ش)1387خوانساري، محمد( -

، متـرجم: علـي پارسـاييان و محمـد     مباني مديريت منابع انسـاني ش)، 1386دسلر، گـري(  -
 اعرابي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

 تهران: دريا.؛ دلالت دولت؛ ش)1388دلشاد تهراني، مصطفي( -

نامـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم      تهـران: سـازمان لغـت    ؛نامه لغتش)؛ 1339اكبـر(  دهخدا، علي  -
  انساني دانشگاه تهران.

 ؛المفـردات فـي ريـب القـرآن    ق)؛ 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد بـن مفضـل(    -
  بيروت: دارالعلم.

، تحقيـق: علـي   تاج العروس من جـواهر القـاموس  ق)، 1414محمد بن مرتضـي( زبيدي،  -
 يري؛ بيروت: دار الفكر.ش

، بيـروت:  رسـائل الشـريف المرتضـي   ق)، 1405شريف مرتضي، ابوالقاسم علي بن حسين( -
 مؤسسة النورللمطبوعات.

  ، تهران: اطلاعات.روان شناسي رشد، ش)1388شعاري نژاد، علي اكبر( -
 مترجم: يوسف كريمي و همكـاران، تهـران:  ، هاي شخصيت نظريهش)، 1387شولتز، دوان( -

 ارسباران.

؛ قم: دفتـر انتشـارات اسـلامي    الميزان في تفسير القرآنق)؛ 1387طباطبايي، محمد حسين( -
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